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چکیده 

شود و  نحو عرضی بر آن عارض می آینه، همواره مدرک ادراکاتی است که به مثابة  سینا، نفس انسانی به  ابن نزد  

»تمثّل« است و نفس    . کیفیات عارض بر نفس هستند ادراکات،    دیگر عبارت به  ادراکات  نیز دو ساحت محور 

ست و ساحت مادیِ حسی و ا  اشیا کلیات، طبیعت و ذوات    ة ند ی بازنما، ساحت تجردی عقلانی که  ادراکی دارد 

مندی ادراکات مختلف  سینا، کیفیت هستی جزئیات و عوارض اشیاء اکنون و گذشته است. ابن   ة ند ی بازنما خیالی که  

گیری این الگوی برای تبیین شکل   ؛ کند ارتسام صور و تقشیر تبیین می   ة با نظری   را   نفس  در عقلی    حسی، خیالی و 

چنین  می   معرفتی  را تصور توان  ادراک  پدیداری  حالات  فیلسوف  که  تصویر   نگرانهدرون   کرد  خود  و ،  در 

کند.  می   بیان اش نظریة معرفت را  شناختی کردن آن به مبانی هستی کند، سپس با عرضه های آن را احصا می شاخصه 

و    بودن عرض   ، یذهن   جود و   ة مسئل   در  ت ی نی ع   برابر در   ت ی ذهن  همچون   یی ها ه لف ؤ م   نا ی س ابن   ای   ی کل  ر ی تأث علم 

 همچون  ی ا وجودشناسانه   ی مبان   ر آن ب   ة عرض به  و  کند  تبیین می به ادراک    یدار ی در نگاه پد را  بودن ادراک  ی جزئ 

 گانهسه   نگاه   همراه   به   اصل   ن ی هم   براساس   عالم   از   ی معرفت   ی ر ی تفس   و پردازد  می   عرض   و   جوهر   به   ی هست   ک ی تفک 

 هاشاخصه   ن ی هم   بر  ی مبتن نظام معرفتی سینوی    . رسد ی م   یشناس معرفت   در   خود  یالگو   به   دهد و ارائه می   ت ی به عل

وحدت سنخی میان مدرِک و   پذیرش و  شناسانه معرفت  ی ها ن یی تب  تمام  در  یی گرا ذات  ی نوع  حصول به  ، یمبان  و 

 .  رسد می مدرَک  

   ة معرفت. نظری شناختی ادراک،  سینا، پدیدارهای ادراکی، حالات ادراکی، مبانی هستی ابن   : ها ه واژ کلید 
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 مقدمه 

اسلت.    مناقشله   قابل ر ی غ اسللامی امری مسللم و  فلسلفة  در    ، برای نوع انسلان   ادراکات اصلل تحق   

و    دهند برای آن تعریف ارائه می ،  کنند تمام حکمای اسلللامی در باع علم، مباحثی را طرم می 

شلناسلی در مباحث معرفت ؛ اما  شلوند می   تقسلیمات و عوارضلی برای علم و مشلتقات آن قائل 

و    مجزا از مباحث مابعدالطبیعی مطرم نشلده اسلت   ، معاصلر   ة دور اسللامی پیش از   ة فلسلف سلنت  

شللناسللی و  تنیدگی آراء معرفت . درهم سللینوی نیز از این قاعده مسللتثنی نیسللت فلسللفة  

کند.می   ایجاع ایضلام نظرات وی در این زمینه را ضلرورت پووهش و  سلینا،  وجودشلناسلی ابن 

شلناسلی و  رو مشلخصلا در پاسلخ به این پرسلش اسلت که ملزومات دسلتگاه هسلتی پووهش پیشِ

مندی ادراکات یعنی تبیین نظریه  سللینا برای طرم مدل خاصللی از هسللتی شللناسللی ابن معرفت 

چه   تبیین  شلناختی برآمده از این نوع معرفت   ارتسلام صلور و تقشلیر چیسلت و در پی آن، لوازم 

   . خواهد بود 

هایی  که چه ویوگی حائز اهمیت اسلت  بررسلی این امر  درآغاز  پرسلش،   این  برای پاسلخ به 

شلناختی مطاب  نگاه سلینوی وجود دارد نحو پدیداری و چه اصلول هسلتی در نگرش به علم به 

تر، مبلانی  دقی  عبلارت بله رسلللانلد.  منلدی حلاللت ادراکی می خلاصلللی از هسلللتی ة  گونلبله کله ملا را  

یابد، او را به مدل ممتازی  های خاصلی که هر فیلسلوف در ادراکات می ویوگی وجودشلناسلی و  

شناسی  رساند و امکان پذیرش نوع دیگری از هستی از چگونگی دستیابی به حالات ادراکی می 

کنلد. یلافلت و احصلللا این حلالات ادراکی و تبیین ملدل معرفتی متفلاوتی را برای او منتفی می 

ای برای تبیین مدلی اسلت که او سلینا به علم و ادراک، مقدمه ها در نگرش ابن اصلول و ویوگی 

 دهد. مندی ادراکات ارائه می از کیفیت هستی 

وجوه گوناگونی    ، انجام شلده سلینا  ابن   دیدگاه مسلئلة علم از  رة دربا  های متأخری که پووهش 

مسلتقیم با رویکرد مقالة حاضلر به مسلئله  طور به یک  که هیچ کرده اسلت را بررسلی   ه از این نظری 

آن در پرتو    ی و بررسلل  نا ی سللابن   ی معرفت   ة ی نظر » با عنوان    ی پووهشللبرای مثال  ؛  نپرداخته اسللت 

ةمسلئل  با  برخورد  در   نا ی سلابن   ی شلناسلمعرفت   ة ی نظر به نقد    «ت ی اصلالت وجود و اصلالت ماه 
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مواجهه  در   نا ی سلابن   ی معرفت   ة ی نظر که   کند ی م   ن یی تب   و   پردازد ی م   ت ی اصلالت وجود و اصلالت ماه 

،  1393  ، ی سللاق ی   و   ان ی )قاسللم   اسللت   رو روبه   مشللکل با    ت ی اصللالت ماه  نیز و   وجود   اصللالت  با 

 «ملاصلدرا و   نا ی سل ابن   ی شلناسل معرفت  ة ی از نظر  ی ق ی محورانه و تطب لت ی خوانش فضل »   مقالة   . ( 90- 73ص 

سللینا و  عنصللری برای باورمندی معرفت میان آراء ابن   عنوان به فضلللیت    ة بررسللی و مقایسلل به 

عسللکرزاده  )  دارد   با یکدیگر آراء  و سللعی در تطبی  این   زد پردا می   1ی زگزبسللک ملاصللدرا با  

دگاهی از د   ی شلناسلنظام معرفت   ی بررسل» عنوان  پووهشلی نیز با   . ( 131- 117 ، ص 1399،  مزرعه 

به و  پردازد  می آن با کانت  مقایسلة    و   سلینا شلناسلی ابن نظام معرفت   توضلی   به   «و کانت   نا ی سلابن 

کانت شلامل چه مواردی    و   سلینا ابن شلناسلی از دیدگاه  که نظام معرفت   دهد می   پاسلخ این پرسلش  

خودآگاهی   دربارة تحقی     . ( 1398)اسللم رئیسلی،    گیرد هایی را در بر می چه حوزه  و   شلود می 

ع معرفتی  ب منا  دیگر عنوان اصللل بنیادی در تحق  علم و نخسللتین فعلیت نفس و بررسللی به 

،  شلودگرایی نامسلتقیم محسلوع می های حواس، تقریری از واقع داده  که سلینا و این منظر ابن از 

معرفت در مباحث   به   « نا ی سل ابن   ی شلناسل معرفت   نظام   ی بررسل » عنوان  با که   دیگری اسلت   پووهش 

تفاوت پووهش  ،  ی پووهشللل ة پیشلللین  این توجه به با   . ( 1390)خادمی،  ردازد  پ می   سلللینا ن ب آراء ا 

شود. می  روشن ها  پووهش حاضر با این 

سینوی فلسفۀ  ادراک در  های پدیدارِشاخصه .  1

مسلتقیم با آنچه  مواجهة  در   ابتدا سلینا  فرض معقولی اسلت اگر بگوییم هر فیلسلوفی ازجمله ابن 

موردمِلاحظههای خودِ پدیدارِ ادراکِ  ها و ویوگی به احصلاء شلاخصله   ، شلود ادراک نامیده می 

از قراردادن آن در چارچوع متافیزیکی خویش  پیش   ، پردازد. آنگاه که فیلسللوف با خود امر می 

شلللود و ازقضلللا صلللحت و قوت چارچوع متافیزیکی را در کیفیت تبیین همین می   رو روبه 

ای  این مواجهله پلدیلداری را مواجهلة پیشلللانظریلهتوان  می ،  یلابلد مواجهله پلدیلداری بلا خود امر می 

یلابیم و  یلک پلدیلدار در خود می   ة ، امر هملان ادراک اسلللت، ادراکی کله بله مثلابلاینجلا در    نلامیلد. 

فیلسلوف در این بررسلی، رویکردی وجودشلناسلانه   توانیم انحاء آن را از هم تفکیک کنیم. می 

1. Linda Trinkaus Zagzebski
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سلینا از پدیدار  شلود. در ادامه آنچه ابن دخیل نمی ندارد و مبانی وجودشلناسلی او هم در این امر  

شود. می طرم است،  کرده احصاء ادراک  

تفکیک علم به حضوری و حصولی .  1-1

حالات ادراکی باید بدان توجه داشلت، تفکیک علم به حضلوری    ة ای که در زمین ین نکته نخسلت 

سلینا ادراک در حصلول صلورتی از یک امر برای انسلان منحصلر  و حصلولی اسلت. ازنظر ابن 

سلینا وجود ادراکات حضلوری را نیز  ناظر به علم حصلولی اسلت. ابن   این توضلی    شلود که می 

اسلت. با نکرده تقسلیم حصلولی و حضلوری   صلراحت به علم به علم را اسلت؛ اگرچه  پذیرفته 

ای از حالات ادراکی، همچون ادراک  دسلته او که  شلود مشلاهده می   فلسلفی بوعلی بررسلی آثار 

داند  نمی  ها را متوقف بر حصلول صلورت ذهنی شلمارد که آن صلور ذهنی و ادراک ذات را برمی 

سلینا متوجه  ابن   . ( 191- 189،  160، ص 1379سلینا،  ابن )   کند و بر این امر اسلتدلال نیز اقامه می 

 کند. دیگر تفکیک نمی ها را از یک اما آن  ؛ وجود دو نوع ادراک در نفس ناطقه هست 

وجود ذهنی .  1-2

آنکه  بر افزون سلینا بر آن اسلت که در ادراک، وجود صورت ذهنی ضروری است و این لزوم ابن 

خارجی،   یئی اسلت. در علم به شلبر برهان نیز مبتنی  ،  اسلت شلده بیان در تعریف وی از ادراک  

یا حقیقت خارجی اسلت یا صلورت ذهنی و    ، شلود یابد و حاضلر می آنچه نزد مدرک تمثل می 

ممتنع اسللت؛ چراکه با علم به معدومات و  نخسللت سللینا، فرض  مبانی ابن   اسللاس مثال آن. بر 

شلود. برخی معلومات اموری هسلتند که در خارو و واقع موجود نیسلتند؛  ممتنعات نقض می 

نقض نشلان    موارد .  شلود می ها احکامی اثبات  آن  ة آن دسلته از اشلکال هندسلی که دربار مانند  

نگاه سللینوی، دسللتیابی به وجود عینی و خارجی آن شللیء از دهند که ادراک یک شللیء می 

1413سلینا، )ابن   شلود نیسلت؛ بلکه صلورت ذهنی آن نزد مدرک، متمثل و علم به آن حاصلل می 

 . ( 237ق، ص 

اسللامی اسلت؛ گرچه   ة سلینا، سلرآغاز بحث وجود ذهنی در تاریخ فلسلف اسلتدلال ابن این 

، عنوان مجزایی در دارند سلینا، برای این مسلئله که تمام حالات ادراکی انسلان وجود ذهنی ابن 
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وجود   به   توان می از بطن کلام او تنها  اسلللت و  تفصلللیل به آن نپرداخته  و به   آثار خود نیاورده 

 .  برد پی ادراکات  ذهنی 

بودن علم عرض .  1-3

سللینا و این نکته که ادراک همواره  ابن   دیدگاه بحث ضللرورت وجود ذهنی در ادراک از   از پس 

یهای وگ ی و  از  ی ک ی  ز ی ن   نفس   در  ی ذهن  صلور   عروض ، گیرد صلورت ذهنی شلکل می واسلطة  به 

   . است   گذار ر ی تأث   دارها ی به ادراک پد   نا ی س ابن   نگاه  نوع   در   که   است   ادراک 

.  کیف و یکی از کیفیات نفسلانی اسلتمقولة  سلینا متعل  به  علم نزد ابن   طورکلی حقیقتِبه 

علم و   عین   ، یعنی نفس   و حصلول صلورت آن نزد مدرک  ء تمثل حقیقت شلی   سلینا ابن ازنظر  

؛ نه آنکه تمثل و حصول صورت شیء نزد مدرک از شرایط و معدات ادراک باشداست ادراک  

 . ( 237ق، ص   1413سینا،  )ابن 

،  نای سلابن )   شلود ای عرضلی اسلت که بر مدرک عارض می حصلول صلورت در مدرک، پدیده 

که در جوهر و ذات مدرک تغییری  آن یابد، بی آن، مدرک تکامل می ة  وسللیل به ( و 7 ، ص 1377

کند و ذات بدون یابد و تغییر می پدید آید. دراثر ادراک، احوال مدرک و آلت ادراکی انفعال می 

در شلللود،  عارض می ماند. این امر که علم عرض اسلللت و بر جوهر نفسلللانی  باقی می تغییر  

 حصول ادراکات حائز اهمیت است. 
. این اسلت   ادراکات   ها از آن  ی گیرد که یک عوارضلی قرار می   نفس جوهری اسلت که محلِ

.گیرندقوای نفسانی با آلات و پدیدارهای مدنظر در نفس شکل می ة  کیفیات نفسانی در مواجه 

عرضلی  فقط  شلود و  از عروض و حصلول حالات ادراکی، در ذات نفس تغییری ایجاد نمی پس 

سایر اعراض باشد.    أ تواند سرمنش که خود می   شود می برای جوهری حاصل  

معلوم بالذات و معلوم بالعرض .  1-4

رسللد یکی از ادراک مدرکات حصللولی در نگرش سللینوی به علم، به نظر می نحوة باتوجه به 

.  هاسلتآن بودن  بالعرض به مدرکات ازجهت بالذات یا توجه های مفروض در این زمینه ویوگی 

علم همواره در هر سطحی   . یکی از نکات حائز اهمیت، بحث سنخیت میان عالم ومعلوم است 

رو، ادراک بلاللذات نلاظر بله  توانلد بر امر مجرد نیز علارض شلللود؛ ازاین مجرد اسلللت و فقط می 
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و    پلدیلدار   هملان   ی عن ی معلوم بلاللذات  .  اسلللت صلللور مجرده و بلالعرض نلاظر بله حقیقلت عینی  

انسللان به همان و  انسللان همان اسللت   ی که در نزد نفس حاضللر اسللت و معلوم واقع   ی مفهوم 

که   بالعرض عبارت اسلت از موجود خارو از مدرک و نفس   معلوم   کند. ی م   دا ی علم پ   ، صلورت 

شلده، صلورت شلیء اسلت، نه معلوم بر انسلان    واقعاً  نچه آ  . شلود معلوم بالذات ادراک می واسلطة  به 

با هم هر دو معلوم  اسلت که  ن ی معلوم بالذات و بالعرض ا   ن ی ب   طاب  اما ت   ، شلیء   ی وجود خارج 

یتیکه از شیء در نفس انسان حاضر است همان ماه   پدیداری آن    ی عن ی  ؛ دارند   ت ی اتحاد در ماه 

، آن ماهیت را داراست.  از نفس مدرک  رون ی ب  ی را دارد که وجود خارج 

اتحاد یا نفی اتحاد مدرِک ومدرَک .  1-5

مسللئلة  نوع نگاه به  ، یکی از مباحث مهم که در چگونگی پیدایش حالات ادراکی اهمیت دارد 

ارتبلا  علاقلل و معقول اسلللت کله اتحلاد و نفی اتحلاد هرکلدام تبعلات خلاص خود را در این امر  

توان  ویوه ادراک عقلی چه نسلبتی با عالم دارد  آیا می به اصللی این اسلت که علم  مسلئلة  دارد. 

 کند یا خیر  اتحاد پیدا می   ، گفت عالم با صورت علمی که بر آن عارض شده است 

عنلللوان جلللوهلللر سینا از طرم این مسئله آن است که نشان دهد نفلللس بللله هدف ابن 

مانند و  عنوان کمالات اصلی او که پس از کسب باقی می به معقول    ادراکات چگونه به    ، عللاقللل 

های علمی ازقبیل  سلینا صلورت اینکه درنظر ابن د. نظربه شلو متصلف می   ، شلوند از او زائل نمی 

عارض    ، ها از سلنخ اتصلاف جوهر معروض به عوارض ، اتصلاف نفس به آن اند کیفیات نفسلانی 

 بر آن است. 

نه  ، اصلل مسلئله، روشلن شلد که محل بحث علم حصلولی اسلت  ة توضلیحات دربار این با   

علم حضلوری؛ چون در علم حضلوری صلورت ذهنی در کار نیسلت تا پرسلش از اتحاد یا عدم  

 . اتحاد آن با عالم مطرم شود 

، اتحاد عاقل  و المعاد   أ المبد اسلت. او در متعارض داده   سلینا در این زمینه دو پاسلخ کاملًاابن 

و در موارد دیگری مثل   ( 7 ، ص 1363)   اسلت کرده اسلتدلال و معقول را پذیرفته اسلت و بر آن  

؛ (   467- 466 ص  ، 8 ف ، 9 م   ق،   1418)   ، مواف  آن سلخن گفته اسلت الهیات من کتاع الشلفاء 
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، قول به اتحاد عاقل و معقول را سللخنی شللعری شللمرده و با هات ی التنب   و   الاشللارات   ما در ا 

و    ، اشلارات  . ابتدا دیدگاه او در ( 325ق، ص   1413)   های متفاوتی آن را نقد کرده اسلت اسلتدلال 

 .  شود بررسی می  و معاد   أ مبد سخن وی در  پایان  در  

نفی اتحاد مدرِک و مدرَک .  1-5-1

که ماحصلل این براهین مبتنی    د کن می بیان مدرکِ و مدرکَ دو اسلتدلال  نفی اتحاد    ای سلینا بر ابن 

ای همچون  انقلاع ذات و تغیر جوهر نفسللانی اسللت که ازمنظر وی امری محال و با مبانی بر 

اتحاد میان نفس و ادراکات    کند که پذیرش سلینا تبیین می ض اسلت. ابن بودن علم در تعار کیف 

و در ذاتِ نفس مدرک، تغییروتحول  روند می بودن فراتر  یعنی پذیرش صوری که از حد عرض 

.(325ص   ق،   1413)   محال اسللت  اسللت که   کنند و این مسللتلزم تحول جوهر عاقل ایجاد می 

که اگر عاقل، ابتدا صلورت »الف« و سلپس صلورت    کند در اسلتدلال دیگری اشلاره می سلینا  ابن 

، لازم  جه ی و درنت شلود  «ع » ابتدا »الف« و سلپس    باید »ع« را تعقل کند، براسلاس قول به اتحاد،  

 . ( 325- 324 ، ص ق   1413سینا،  )ابن   و متجدد الذات باشد   ر ی کث   ی عاقل امر   د ی آ ی م 

نفى   رسلد به نظر می   داند، ی م   ی نفسلان  ف ی عرض و ک  درشلمار علم را   نا ی سلکه ابن این به باتوجه 

از اتحاد   مبدأ و معاد حال او در   ن ی با ا  ی ول   ؛ او سلللازگار اسلللت   ی اتحاد عاقل و معقول با مبان 

. است گفته سخن عاقلل و معقول  

اتحاد مدرِک و مدرَک .  1-5-2
پردازد که هر صلورت مجردی درصلورتی موجب  به این مسلئله می و المعاد   أ المبد سلینا در  ابن 

دیگرسلخن، درصلورتی  به بالقوه اتحاد پیدا کند.   د که با عقلِشلو بالقوه می   شلدن عقلِبالفعل   عقلِ

عقلل بلالقوه و صلللورت عقلی مجرد علارض بر آن بلا هم اتحلاد پیلدا کننلد.  دهلد کله تعقلل ر  می 

تر از دارد که اتحاد عقل بالقوه با صلورت ادراکی مجرد، باید اتحادی وثی  وی در ادامه بیان می 

آید جوهر  که عاقل از صلورت مجرد آگاه شلود، لازم می اتحاد صلورت و ماده باشلد. برای آن 

به آن آگاه شللود و اگر این صللورت از جوهر عاقل    ، عاقل به صللورتی از آن نایل آید تا با آن 

آید تا به صلورتی از آن نایل آید تا به آن آگاه لازم می   ، منفصلل باشلد و با آن اتحاد نداشلته باشلد 

سللسلله    و   ابد ی ی ادامه م  ان ی جر  ن ی ا   ، د و اگر جوهر عاقل با صلورت عقلی اتحاد نداشلته باشلد شلو 
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سللینا شللر  در اینجا ابن  . ( 7 ص   ، 1363سللینا،  )ابن  آمد صللور معقوله لازم خواهد    ی نامتناه 

 است. حصول تعقل و آگاهی را اتحاد عاقل و معقول پنداشته 

العقل والعاقل والمعقول   ذ إ »   اسلت: گفته سلخن از اتحاد صلورت عقلی با جوهر عاقل،    نا سلی ابن 

و در جای دیگری از همین ا   . ( 467- 466  ص  ، 8  ف  ، 9  م   ق،   1418« ) الواحد  من  ب ی قر   و أ واحد  

 یعل  هوهو   ر ی ص   ی و   ب ه   تح د ی و   ي الکل   ي الب اق   مر ال   ک در ی  و   عق ل ی   العق ل   ی اعن   ه ن   ل گویلد: » کتلاع می 

 ص  ، 8  ف   ، 8  م   ق،   1418« ) الحس والمحس  و    ك ک لل    س ی ول   لابظ اهر    بکنه ه   درک ه ی  و   م ا   وج ه 

397 ) . 

ةسلینا به مسلئلگوناگون ابن ی  ا ه د کر ی رو را در   قول  وحدت   عدم خاسلتگاه این    شلاید بتوان 

رو اتحاد  ازاین   ؛ ند ا ماهیات، خاستگاه کثرت و اختلاف اصالت وجود یا اصالت ماهیات دانست؛ 

اما اگر شلواهدی دال بر ،  شلوند، محال و ممتنع اسلت کثراتی که ذیل عاقل و معقول مطرم می 

به این نکته که وجود، سلینا وجود داشلته باشلد و باتوجه پذیرش اصلالت وجود از سلوی ابن 

جا که از نفی  های وجودی نیز بلامانع اسلت و آن خاسلتگاه وحدت اسلت، اتحاد عاقل و معقول 

گوید نظر به آراء اصالت ماهوی دارد و هرگاه رویکردی اصالت  عاقل ومعقول سخن می اتحاد  

. ( 120 ، ص 1393داند )بابادی و سراو،  شود، آن را ممکن می وجودی برای بحث قائل می 
ت ی جزئ  و   ت ی کل .  1-6

 لفظ که   دارد ی م  ان ی ب   ، ی و جزئ  ی کل   ف ی در توصلل  ی فاراب   و   ارسللطو   ف ی تعر   به توجه با   نا ی سللابن 

اشلتراک   ا ی   ، در ذهن تصلور شلده اسلت  که   منظر ازآن  ، دارد  دلالت   ی واحد   ی معنا   بر   که   ی مفرد 

و عمرو و خالد منطب    د ی انسلان که بر ز   ی مانند معنا  ، سلت ی ممتنع ن   ی مسلاو  طور به کثرت در آن  

و  دارد   اشلاره   ه ی مشلارال   ذات   به  د ی ز   چراکه  د، ی ز   مانند  ، سلت ا شلرکت در آن ممتنع    قاع ی ا  ا ی   ؛ اسلت 

یجزئ ی دوم   و   ی کل  ی اول   . شلود داده قرار   ه ی مشلارال   ر ی غ   ی ممتنع اسلت برا  ، ذهن   در   ه ی مشلارال   ذات 

 . ( 26 ص ، 1  و  ، ع   ق   1404  نا، ی س )ابن   است 

ای اسلللت کله وی را مجبور  گونله فکری سلللینوی، جلایگلاه کلیلت و جزئیلت بله   ة در منظومل

که در گفتار آتی به آن اشلاره  ارائه دهد  مندی خاصلی از حالات ادراکی  سلازد مدل هسلتی می 

ای از تجرد  قوای نفس هسلتند و بهره  ، وهمی   و  خیالی و   اسلاس، قوای حسلی براین   . شلد   د خواه 
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ةها به واسللطه از آن شللد جسللم و بدن هسللتند و ادراک حاصللل جاکه منطبع در  اما ازآن   ؛ دارند 

پلذیر اسلللت؛ ادراک  بلا تجرد محض امکلان فقط  دهلد و درک کلی  هلای جسلللملانی ر  می آللت 

تواند به ادراک  ، فقط تجرد بحت اسلت که می دیگر عبارت به ها جزئی اسلت. از آن شلده  حاصلل 

اسلتعداد حلول و عروض علم اسلت؛ حال به هر میزان    طورکامل بدون به یابد و ماده کلی دسلت 

تر است و جزئیت  کلی مانند عقول،  ادراکات او نیز   ، تجردی موجود مدنظر بیشلتر باشد ة که بهر 

تر  اسلتعداد و قابلیت دسلتیابی به کلی، کم   ، در آن راه ندارد و هرچه ارتبا  با ماده بیشلتر باشلد 

مندی وفعالیت آلات  که قوا نفس مجرد برای فاعلیت و ادراک نیازمند بهره باتوجه به این .  اسلت 

ها امکان یافت کلی برای آن   ، شللوند ها در فعل مرتبط می نحوی با آن جسللمانی هسللتند و به 

داشلتن    سلبب اما ادراکات عقلی به   ؛ شلوند خیالی و وهمی، جزئی می و   نیسلت و مدرکات حسلی 

د بله نلتوان جردات یعنی عقلل فعلال می موطن تجردی یعنی قوه علاقلله و ارتبلا  وثی  بلا علالم م 

 د.  ن کلیات دست یاب 

 تبیین ادراک در فلسفه سینوی  با مرتبط شناختی  مبانی هستی .  2

شناسی فیلسوف بسیار حائز اهمیت است و امکان تفکیک و حذف  آنچه در تبیین نظام معرفت 

شلناسلی او در این زمینه  سلازد، مبانی هسلتی می ناممکن  آن در تبیین معرفتی فیلسلوف اسللامی را 

مندی  برای توضللی  کیفیت هسللتی   ، شللود که در ادامه مطرم می   ای سللینا از مبانی اسللت. ابن 

کند.  ادراکات در انسان استفاده می 

جوهریت و عرضیت.  2-1
گذاری آن در جایگاه وجودی حالات ادراکی، باید  تأثیر با آشللکارشللدن نقش نفس و اهمیت 

عنوان مدرک  به اینکه نفس  رسللد  به نظر می  بررسللی شللود. سللینا  جایگاه خود نفس در آرا ابن 

یکی از اصللول  ،  حالات ادراکی در نگاه سللینوی، جوهری لا فی الموضللوع در خارو اسللت 

شللود.  شللناختی حالات ادراکی اسللت که ذیل بحث جوهریت و عرضللیت طرم می هسللتی 

د، حلالات ادراکی موجود در نفس،  و براسلللاس همین نگلاه نیز وقتی نفس، جوهر قلملداد شللل

 گیرند. عوارض حال در موضوع نفس و کیف نفسانی قرار می 

شلوند یا محمولاتی هسلتند که دیدگاه سلینوی، محمولاتی که بر موضلوعات حمل می بنابه 
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»زید انسلان اسلت« که مصلداق انسلان، ذات زید  مانند  مصلداق محمول، ذات موضلوع اسلت؛  

نفسله آن نیسلت؛  اسلت و انسلان، ذاتی زید اسلت؛ یا مصلداق محمول، ذات موضلوع و وجود فی 

به قسلم اول، موجود  . »انسلان سلفید اسلت« که مصلداق حقیقی سلفید، ذات انسلان نیسلت مانند  

، محمولی که عرضللی  دیگر عبارت به .  شللود بالذات و به قسللم دوم، موجود بالعرض گفته می 

محمول بالذات نامیده  ،  موضللوع اسللت، موجود بالعرض و محمولی که ذاتی موضللوع اسللت 

که اسللت    ی دسللته از امور   آن موجود بالذات،    ن ی بنابرا   ؛ ( 71 ق، ص   1418  سللینا، )ابن   شللود می 

 همان ماهیت و چیستی شیء است. دارد که ها را بیان می ذاتیات اشیا و حقیقت آن 

عرض. جوهر، ماهیتی اسلت که ،  جوهر : موجود بالذات یا همان ماهیت بر دو قسلم اسلت 

اسلت و عرض،   «الموض و   ي ف  لا » شلود و  وجود آن در خارو در موضلوع دیگری پدیدار نمی 

شلود. منظور از و در موضلوعی پدیدار می   «الموض و   في » ماهیتی اسلت که وجودش در خارو 

 باشد. موضوع، امری است که خود فی نفسه، قوام وتحصل بالفعل داشته 

کند، گرچه از حیث نوعیت و ماهیت تحصللل  موضللوع که عرضللی در آن تحق  پیدا می 

ممکن اسلت وجود آن وجود در موضلوع باشلد؛ یعنی خود یک عرض باشلد و ممکن   ، اما دارد 

اسلت وجود در موضلوع نباشلد؛ یعنی جوهر باشلد. اگر موضلوع عرض، جوهر باشلد، پس قوام  

انجلاملد؛ زیرا در آن عرض بله جوهر اسلللت و اگر عرض بلاشلللد، سلللرانجلام بله جوهر می 

صلورت، سللسلله نامتناهی عرض خواهیم داشلت که هر یک به عرضلی دیگر متقوم اسلت  غیراین 

طور مسلتقیم یا غیرمسلتقیم متوقف بر جوهر اسلت و  به و این محال اسلت. بنابراین، هر عرض  

 ت. اس دانسته اگر کسی وجود جوهر را انکارکند، ناخودآگاه همه اعراض را جوهر  

 .نفس  ، جسللم، صللورت، ماده، عقل : دارد براسللاس یک نوع تقسللیم، جوهر پنم قسللم  

ی را ا گانه توان ابعاد سله ای اسلت که می گونه به یعنی )   هر جوهری یا جسلم اسلت ،  دیگر عبارت به 

یا جسلم نیسلت.  (  زوایای قائمه تشلکیل دهند   و در آن فرض کرد که در یک نقطه تلاقی کرده  

اگر جزء جسم   ؛ است یلللا خلللارو و مفارق از جسم   ، جسم نباشد یا جزء جسم   جوهری  اگر 

که اسلت    ی آن جزئ  ا ی   ابد؛ ی ی م  ت ی فعل   ، صلورت  ، یعنی اسلت که جسلم با آن جزء   ی جزئ  ا ی باشلد،  
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با تحریک آن جسلم  جسلم باشلد، یا  از بالقوه اسلت. اگر مفارق  ، یعنی ماده،  آن جزء   با جسلم  

یا حتی چنین تعلقی نیز به ؛  « اسللت نفس »   که در این حالت ، تصللرف در جسللم دارد   به   علاقه 

که   مبرا از جسلم اسلت  یعنی هم از جهت ذات و هم از جهت فعل ،  جسلم ندارد و ازهرجهت 

 . ( 74- 73ص ق،    1418سینا،  )ابن   شود « نامیده می عقل صورت » در این 

ین، متی، أ کم، کیف، اضافه،  شوند:  دسلته تقسلیم می ه سلینا به نُنگاه ابن از مقولات عرضلی نیز  

یا ماهیتی اسلت که تصلور آن بر تصلور    ، در یک تقسلیم ثنایی، عرض   . انفعال  ، وضلع، ملک، فعل 

یا ماهیتی اسللت که تصللورش بر تصللور امری خارو از آن    ، امری خارو از آن متوقف اسللت 

یا ماهیتی اسلت که به سلبب آن، معروض آن ماهیت  :  که خود بر دو قسلم اسلت ، متوقف نیسلت 

یا چنین نیسلت. قسلم نخسلت،کمیت و    ، شلود می و مقدار و قسلمت   ی شلی ب متصلف به کمی و  

توان کیفیت را چنین تعریف کرد: آن ماهیت  اسلاس می شلود. براین قسلم دوم، کیفیت نامیده می 

نحو قار در جسلم وجود دارد و تصلور آن بر امر دیگری متوقف نیسلت و فرض  عرضلی که به 

وجود آن، نه موجب نسلبت جسلم با امری خارو از جسلم اسلت، نه موجب نسلبتی میان اجزا  

تجزی اسلت. یکی از اقسلام کیف ذیل مقولات عرض، کیف نفسلانی    آن و نه مسلتلزم انقسلام و 

 . ( 160- 159، ص 1399  فیروزجایی،  کرد )   شود حالات ادراکی نفس می   شامل است که 

نفس، جوهر لا فی الموضللوعی اسللت که مدرک حالات ادراکی اسللت و هر امری که در  

امتناع اجتماع نقیضللین باید عرض تلقی شللود؛ قاعدة  ارتبا  با این جوهر باشللد، براسللاس  

شلوند و ذیل یکی از اقسلام  این اعراض، حالات ادراکی هسلتند که در نفس پدیدار می   ة ازجمل 

 گیرند. عرض یعنی کیف قرار می ة  گان نه 

فکری سینوی، سرشت علم، حیث انفعالی بر نفس دارد و نفس جوهری با ادراک    ة در منظوم 

عنوان اعراض، در تعامل با عقل فعال همواره منفعل از ادراک اسلت  به کیفیات نفسلانی گوناگون  

طور حلالات ادراکی نیز در ذات نفس  در ایجلاد حلالات ادراکی نلدارد. همین   ی ت ی ثر ؤ م گونله  و هیچ 

، نفس ی نلدارد.  ت ی ثر ؤ م   ی جوهر آورنلد؛ چراکله عرض در ذات  در اثر این انفعلال تغییری پلدیلد نمی 

عقول، برخلاف    ولی  ؛ است  ی عقول، وجود مجرد عقل  انند هم   است که  ی صور ادراک   ة بالقو مدرک  
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که مجرد    ی اند و عقل ی که ماد  ی ال ی و خ   ی اعم از حسل  لللل  ی نسلبت صلور ادراک  . سلت ی مجرد تام ن 

اند و عروض عرض بر  عرض   ی، بلکه صور ادراک   ؛ ست ی نسبت ماده به صورت ن   ، به نفس   ل   است 

به نحو  ی حت نفس با دربرداشلتن صلور ادراکی    وجودِو    ند سلت ی جوهر ن  ی تکامل ذات   ب جوهر موج 

ر ی تغ ی ثلابلت و لا جوهری  همواره    ، بلکله از هنگلام حلدو    ؛ ابلد یلی نم   ی و جوهر   ی تکلاملل ذات   ، بلالفعلل 

تکامل   ی به عقل  ی ال ی و از خ   ی ال ی به خ   سلی ادراکش از ح  ة نحو نفس با ارتقاء    ، دیگر عبارت به   . اسلت 

ء ارتقلا   ی معنلا بله نله   ی، بله عقل   ی ال یلو از خ   ی ال یلبله خ   ی ادراک شلللیء از حسللل  ة نحو   ر یی تغ .  ابلد یلی نم 

از  س وجود نف  ی عن ، ی وجود مدرک   افتن ی کمال   مدرک بالذات اسللت و نه موجب ارتقا و   قت ی حق 

از امور    ت ی ماه  شللتر ی ب   د ی تجر   ی معنا به بلکه فقط   ؛ از آن اسللت   ی بالاتر   ة مرتب از وجود به    ی ا مرتبه 

ک بالقوه و  شللدن مدرَبالفعل   ی از امور مذکور برا   د ی که صللرف تجر ی طور اسللت، به خود    ر ی مغا 

 ر  دهد.   ک ی چ ی ه در    ی نحو ارتقائ چ ی ه اینکه  ، بدون است   ی ک بالقوه کاف مدرِ
علیت.  2-2

ارتبا  ذهن با   ی ر سبب برقرا   ، ت ی او عل   ی توان گفت که در نظام فکر ی م   نا ی س آراء ابن  ی با بررس 

حس و    ی قوا  راه از  حسللی   ی ک ا در حالات ا از  پس سللازد که ی و انسللان را قادر م   شللود می  ن ی ع 

در تمام عالم    ت ی عل   ، نا ی سلابن   وجودشلناسلی   در نظام . شلود   ل ئ و تعقل نا   ات ی ، به ادراک کل ال ی خ 

.  سلتی معلول اسلت و علت ن  ا ی   ، سلت ی که علت اسلت و معلول ن   اسلت   ی ز ی و چ  سلت ی ن   ی جار 

یشلناخت ن ی چن .  علل خواهد بود   راه که شلیء واجد علت باشلد، شلناخت آن از یی درجا   بنابراین، 

اسللت و هر چه علت تامه باشللد،    ی جاب ی علت تامه با معلولش ا   ة رابط   را ی ز   ؛ خواهد بود   ی ن ی ق ی 

رو علم به علت، علم به معلول را به همراه دارد و تنها   ن ی ضللرورتا خواهد بود. از ا   ز ی معلول ن 

اسلت  شلکل گرفته  یتغیر و لا   ی ضلرور   ی ها بر اسلاس رابط  ی ن ی ق ی قسلم علم اسلت که  ن ی هم در  

دهد و  ی بها م  ار ی و تجربه بسل ی به ادراک حسل  نا ی سلابن  . ( 68، ص 3 و ،  ع  ق   1404  ، نا ی سل)ابن 

اسلتقراء    جه ی اسلت که نت   د اما او معتق   ؛ داند ی م   ی را ادراک حسل  رامون ی قدم در شلناخت پ  ن ی اول 

و ، ع   ق   1404  نا، سلی ابن اسلت )  ی کل   ی ن ی ق ی اسلت و حال آنکه متعل  دانش    ی )ناقص( امر جزئ 

خواهند بود که مبدل به   ی ن ی ق ی واجد علم   ی زمان   ، و اسلتقرا   ی رو ادراک حسلن ی ازا   ؛ ( 564 ص ، 2
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لیبه اسلتقراء تام تبد د ی در واقع با   . مراعات شلوند   اس ی ملحوظ در ق   ی شلوند و روابط عل   اس ی ق 

بین اسلتقرا و تجربه تفاوت وجود دارد.   نا ی سلبه اعتقاد ابن   . اسلت   اس ی ق   ی شلوند که خود نوع 

تجربه که   را ی ز  ؛ شلود  ن ی ق ی تواند منتم به ی اسلتقرا نم   ی ول   ؛ باشلد   ی ن ی ق ی علم   د ی تواند مف ی تجربه م 

اش  مقدمه ک ی اسللت که  ی خف  ی کند، همراه برهان لم ی م   اده و اسللتقرا اسللتف  ی از ادراک حسلل

یآنچه که اتفاقو  اسلت    ی اتفاق ة  آن قاعد  گر ی شلده و مقدمه د   اسلت که از حس ناشلی   ی ز ی چ 

استقرا و تجربه    ن ی ( بنابرا 95 ، ص 3  و ، ع   ق  1404،  نا سی ابن )   ی است و نه اکثر  ی است نه دائم 

 نخواهد بود.  ی ن ی ق ی د دانش  ی مف  ی و روابط عل   اس ی جز به واسطه ق 

 ؛سلتی ن   ر ی پذ امکان   ت ی عل   ة رابط بدون وجود    رامونمان ی ما نسلبت به اشلیاء پ   ی ادراک حصلول 

ورتاما صل  ؛ ندارد  ی بر شلیء خارج   ی تأثیر  ی اسلت و صلورت علم   ی انفعال   ، نوع علم  ن ی ا   را ی ز 

یثر از صلورت خارجأ مت  ی دارد و صلورت علم   ی علّ ة رابط   ی صلورت علم  به   نسلبت  ی خارج 

یصلورت علم این  که  م ی ادعا کن   م ی توانسلت ی وجود نداشلت، هرگز نم   ی ا رابطه  ن ی اسلت. اگر چن 

انسللان    ، سللینا ابن ه اعتقاد  ب   مطابقت دارد. با آن  خاص اسللت و   ی ن ی خاص، از آن صللورت ع 

و    م ی مسلللتق   ة راه مشلللاهد از  : کند   دا ی کسلللوف علم پ ای مثل  پدیده تواند به دو صلللورت به ی م 

د  کسوف. در هردوصورت فر  جاد ی وعوامل ا علل  ی بررس  راه از ؛  آن   پایان کسوف تا    ة لحظ به لحظه 

یاز کسلوف در ذهن او باق  ی ر ی کند و تصلو ی م   دا ی کسلوف علم پ   ة د ی پد طورکامل به  به   مدرک 

و ثابت اسلت    ی دوم کل  راه از   ی ول   ؛ اسلت   ر ی و متغ   ی اول جزئ  راه که علم از تفاوت ن ی باا   ؛ ماند ی م 

 شود. ی نم   ر ی متغ   ، معلوم   ر یی و با تغ 

 ازی ن البته این نکته   . هسلتند   جه ی نت   ی ها، علت فاعل آن   ف ی مقدمات و شلکل تأل   نا ی سلاز نظر ابن 

را دو قسللم   ی علت فاعل سللینا  اسللت. ابن به آن نپرداخته   نا ی سللن ب که ا  دارد   ی شللتر ی ب     ی به توضلل

شلود و  ی سلبب حرکت م  ی ع ی طب   ی علت فاعل   . ی جاد ی ا   ی علت فاعل  ، ی ع ی طب   ی علت فاعل   : داند ی م 

شللیء در خارو   جاد ی سللبب ا نیز ایجادی    ی علت فاعل   . اسللت   یی ارسللطو   ی علت فاعل  مان ه 

دو   ن ی از ا   ک ی  چ ی باشلند، ه   ی اگر از سلنخ علت فاعل   جه ی مقدمات نسلبت به نت   ت ی شلود. عل ی م 

از   را ی ز   ؛ اند جه ی نت   جاد ی و نه سلبب تکوین و ا   جه ی ؛ نه سلبب حرکت نت سلتند ی ن   ی علت فاعل  ، قسلم 
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توان گفت آن  ی که م   ی ز ی شللود. تنها چ ی فعال متوقف م   عقل در   جاد ی ا   سللینا تکوین و نظر ابن 

کنند تا علت  ی را آماده م   نه ی هسلتند و زم   ی علت فاعل   ک ی شلر   اس ی اسلت که مقدمات و شلکل ق 

عقل    ی ق ی حق   ی علت فاعل  ، رو ن ی ازا   ؛ افاضلله کند   ، اسللت  ی کل   ی را که امر   جه ی ، نت ی ق ی حق   ی فاعل 

 برد.  ی سر م   ه فعال است که در عالم مجردات ب 

حضور و فاعلیت عقل فعال .  2-3

عقل که  ن ی انسان است. ا  ی عامل معرفت حصول   و خارو از انسان قرار دارد    سینوی، عقل فعال  

نقش    ی بسللیط اسللت، در تمام مراتب ادراک انسللان نحو بالفعل و  به   ات ی معقولات و کل   دارای 

د که شللو ی م   ی اسللتعداد   دارای   ی ال ی و خ   ی حسلل  ات ی به جزئ  توجه   در امتداد نفس ناطقه   . دارد 

،  سلیناابن شلود ) ی حاصلل م   ش ی ملکه اتصلال به عقل فعال برا   رو، ازاین   ؛ کند می را ادراک    ات ی کل 

،  یولانی دارد کله هملان مراتلب عقلل ه   ی ملکله عللل مختلف   ن ی ا   جلاد ی ا   . ( 367  ، ص 2  ق، و 1413

قوه   ، عقل فعال   ة دهد. نفس بر اثر افاضلی م   ل ی الملکه، عقل بالفعل و عقل مسلتفاد را تشلک ب عقل  

عقل بالملکه    ة مرتب د و به  شلللو ی عقل م   ات ی ، ماده اول ی ولان ی عقل ه   ة مرتب در    و   ابد ی ی ادراک را م 

ادراکات  کند تا ی م  ی ط  د را مراتب عقل بالفعل و عقل مستفا عقل فعال، نفس   ة افاضلرسلد. با  ی م 

ةافاضلل  تأثیر تحت   تطورات،  ن ی تمام ا   . ( 270  ص   ، 1377،  سللینا ابن آن به تجرد برسللد )   در ی  کل 

 . آید به دست می عقل فعال  

یقوا گر ی آن با د   م ی مسلتق ر ی عقل فعال با نفس ناطقه و ارتبا  غ   م ی به ارتبا  مسلتق   نا ی سلابن 

ارتبا  عقل    ، او ازنظر    . ( 107 ص   ، 1363و متحرکه، معتقد است )   ه ی نام   و  نفس، مانند قوه حاسه 

هیل به صلور عقلی ، ابزار ن ال ی خ   ة قو معناکه  ن ی بد   ؛ اسلت   ی ارتبا  ابزار   ی نوع به   ال ی خ  ة قو فعال با 

تا  د ی آ ی م   د ی در نفس پد   ی اشلیا، اسلتعداد  ی ال ی و خ   ی جزئ   ادراکات   ة مطالع رو بر اثر ن ی ازا   ؛ اسلت 

در نفس منطبع   ی کل   درک  ن ی عقلل فعلال، ا   افلاضلللة . آنگلاه بلا رد ی هلا را بپلذ آن   ی و عقل   ی کل   ادراک 

صلور    با   که متناسلب و مرتبط   ی گر ی د   ی عقل   اک ، دوباره اسلتعداد ادر مجدد ادراک   ا ب شلود و  ی م 

ال ی خ  ة قو از  ش ی توجه داشت که نفس در تعقلات خو  د ی . با د ی آ ی م   د ی در نفس پد است،   شین ی پ 

امر اسلت و هرگز بدان معنا نیسلت که نفس بدون این قوه، آغاز فقط در   ن ی اما ا   ؛ رد ی گ ی کمک م 
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سلروکار   ی کل   م ی و اسلتدلال، تنها با مفاه   اس ی در ق  ده ی افراد ورز   سلینا ابن نظر  از .  ندارد تعقل   توان 

حلد وسلللط در   یکبلاره بله و   م ی مسلللتق طور بله نلد،  دار   ی حلدس قو   ی رو ی کله ن   ی افراد   ن ی چن   . دارنلد 

پس نفس  رسلللنلد؛  ی م   جه ی ، به نت ال یلخ  ة قو بدون دخالت   درنگ و بی بنلدد و  ی عقلشلللان نقش م 

 ةقو اما    ؛ ( 228 م، ص 1978، ی )بدو   ندارد   ال ی خ  ة قو  به  از ی ناطقه در هر اتصلللال به عقل فعال، ن 

،  1371،  سلینا ابن ) اتصلال به عقل فعال اسلت   نیازمند ها و حد وسلط   ف ی مفکره در احضلار تعار 

   . ( 198 ص 

، عقل بالفعل لکه ، عقل بالم ی ولان ی عقل ه  : چهار مرتبه است   ی دارا  ی عقل نظر   سینا ابن ازنظر  

رو در ن ی ازا   ؛ پردازد ی نقش م   ی فلا ی مراتلب بله ا   ن ی از ا  ک یلهر در کله عقلل فعلال    ، و عقلل مسلللتفلاد 

مراتب مافوق خود  به  قرار دارد که نسلبت   ی ت ی ناطقه در وضلع ، نفس  ی هر مرتبه از مراتب عقلان 

یترق  استعداد  همچنان   اما  ، خود دارد در   تر محق  شده ن یی پا   ة مرتب بالقوه است و آنچه را که در  

اصلل مسللم  ن ی ا   براسلاس ،  گر ی د ی را داراسلت. ازسلو   ی عقل قدسل  ة مرتب به   دن ی تا رسل  ی و تعال 

بالفعل دارد تا او را بالفعل گرداند،    ی به امر  از ی ن   ت ی به فعل   دن ی رس  ی که هر امر بالقوه برا   ی فلسف 

به  از ی آن مرتبه، ن   ت ی خود و حصللول فعل   بالاتر از   ة مرتب به   دن ی رسلل ی مراتب برا  ن ی از ا   ک ی هر 

 ص ، ق   1418،  سللینا ابن داند ) ی عقل فعال م   ، سللینا ابن امر بالفعل را  ن ی بالفعل دارند که ا   ی امر 

394 ) . 

انسلان به عقل پنجمی نیز اشلاره دارد که آن را از سلنخ  چهارگانة  سلینا در امتداد عقول  ابن 

عقل قدسللی اسللت و ارتبا  مسللتقیمی با قوة داند که همان عقل بالملکه ولی بالاتر از آن می 

،  ق  1418)  آورد حدس در انسان دارد که در نهایت امکان دریافت وحی را پدید می قوة شدت  

سلخن    1حدس ة قو   واسلطه به از نوعی ادراک    ، در توضلی  وحی   و   او ذیل بحث نبوت   . ( 340ص 

برد و  ن پی می آ ذهن به محض التفات به مطلوع، به حد وسللط  که در این شللرایط    گوید می 

حدس یکسلللان  از   ها در برخورداری انسلللان  ة یابد. هملبدون حرکت فکری به آن معرفت می 

.  دارند  ی تر برخی، حدس ضلعیف و  حدس قوی   ، نیسلتند و حدس مراتب متفاوتی دارد. برخی 

 است  یبدون حرکت فکر رد،یگیم قرارآنچه در حکم حد وسط  ایبردن به حد وسط یپ راه از یامر علم به   ،حدس .1
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مندی از ترین حالت ممکن جهت بهره در ضللعیف که  در بین مردم هسللتند ازآنجاکه کسللانی  

؛  شلللوندنمی هیچ چیزی از طری  حدس آگاه   به توان گفت که می ای گونه ه قرار دارند، ب   حدس 

مسلائل    ة سلتند که هم ه ها کسلانی  یعنی در بین انسلان  ، حدس نیز وجود دارد   ة مرتب پس بالاترین  

این   سلینا ابن دانند.  درنگ می ها و بدون حرکت فکری بی ها را با صلرف التفات به آن و مطلوع 

و آن را یکی   قدسلی« یا »عقل قدسلی« خوانده  ة قو را »   ترین حالت حدس توانایی را یعنی قوی 

مند اسلت به عقل  بهره   عقل قدسلی یعنی کسلی که از ؛  اسلت   های لازمه نبوت دانسلته از ویوگی 

آنجاکه  از و   پی ببرد ها حقای  با علم به حد وسلط آن   ة هم به تواند  فعال اتصلال کامل دارد و می 

شلللود، این علم حاصلللل می   ، در این آگاهی به حد وسلللط معلومات نیز بدون حرکت فکری 

   . است که با اتصال دائم با عقل فعال ممکن است آگاهی، آگاهی کامل و برتر  

سلینا، عقل فعال همانگونه که اشلاره شلد در علم به تمام حالات ادراکی،  مطاب  دیدگاه ابن 

براین عقلل فعلال در تکوین و حلدو  نفس  . افزون ادراک کلیلات نقش بسلللزایی دارد   ویوه بله 

از مرگ و دسلللتیلابی بله جمیع حقلای  و  عنوان ملدرک حلالات ادراکی و حتی بقلا نفوس پس بله 

و حدو  بدن حاد     ن ی ابن سلللینا معتقد اسلللت نفس پس از تکو  ثر اسلللت. ؤ ادراکات نیز م 

فتا دری مسلتعد   ه ک   ی مزاو خاصل ا ی که بدن ن ی ، هم ب ی ترت ن ی بد   ؛ رد ی گ ی د و به بدن تعل  م شلو ی م 

عقل به  ن ی ا   . کند ی را افاضلله م   ی الصللور یا عقل فعال، نفس جزئ ، واهب د ی آ   د ی نفس اسللت، پد 

 . ( 110ص   ، 1379،  نا ی س ابن د ) شو ی آن م   ل ی پردازد و مانع تعط ی شده م نفس افاضه   ر ی تدب 
 سینا های ادراک و مبانی وجودشناسی در دستگاه معرفتی ابن تبیین ارتباط شاخصه   . 3

هلایی کله در ادراکلات،  بله ویوگی بلاتوجله سلللینلا منطب  بر اصلللول وجودشلللنلاسلللی خود و ابن 

پردازی چگونگیِ پدیدارشلدن حالات ادراکی در انسلان  نظام   دهی و اسلت، به سلامان کرده مشلاهده 

داند و مدل معرفتی ارتسام صور  او نفس را با رویکردی انفعالی، مدرک ادراکات می .  پردازد می 

ادراکات خیالیدیگر از این ادراکات را مسلتلزم یافت و حصلول    ر ی تقشلبرای ادراکات حسلی و  

تبیین  نحوة  ثر در  ؤ ین اصلل وجودشلناسلی م نخسلت رسلد  کند. به نظر می وهمی و عقلی بیان می   و 

عرضلی به موجود ممکن و در نتیجه به لللل  سلینا، نگاه جوهر پدیداری حالات ادراکی برای ابن 
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شلناسلی ادراک، علم را عرضلی برای  سلینا در تبیین هسلتی ابن ،  اسلاس کل عالم اسلت؛ برهمین 

طورکلی، این مسللئله که کند و به داند و آن را به کیفیت نفسللانی تعریف می نفس جوهری می 

به نحو عرَضلی ممکن اسلت و تحول در ذات راه ندارد،  فقط الرئیس،  تحول و تغییر برای شلیخ 

اصلل   ن ی ا شلود.  تحول مدرک از جهل به معرفت نیز همواره به شلکل تحولات عرضلی تبیین می 

موجده  علت  ی خارج   امر  که  نحو  ن ی ا  به  ی حسل  ادراکات   جاد ی ا  در   ت ی عل   ثردانسلتن ؤ م   همراه   به 

 نی ازب  ذهن   و  ن ی ع   مطابقت   نباشلد،  ن ی چن  اگر  و   اسلت   مدنظر   ء ی شل از   ادراک   و  ی ذهن   ر ی تصلو 

گرایی اسلت  و باید گفت همین توجه به ذات   دهد ی م  سلوق   یی گرا ذات  سلمت   به  را  او  ، رود ی م 

 شود. که مانع او از پذیرش اتحاد مدرک و مدرک می 

یشلناختی هسلت  جنبة در آراء او،    یی گرا ذات   . دانسلت   گرا ذات  را   نا ی سلابن   ت، ی قطع   با   توان ی م 

نای سلابن   ی شلناسلمعرفت اسلت و ازآنجاکه   ی ضلرور   ا ی اشل  ی که مطاب  آن، وجود ذات برا  دارد 

زین او    ی شلناسلمعرفت  در   یی گرا ذات  تا   شلود ی م  سلبب   امر   ن ی ا   سلت، ا   او   ی شلناسلی هسلت   بر منطب  

و تمایز   ، از یکدیگر   را   شناسی چنین است که تمایز اشیا گرایی در معرفت ذات   اثر بگذارد. نمود 

سی از أ سلینا به ت اسلاس، ابن کند. برهمین از صلفات عرضلی آن مشلخص می را صلفات ذاتی شلیء  

نامد که در داند و تعریف حقیقی را حد می ارسلطو، هدف از تعریف را شلناخت ذات شلیء می 

شلود و اگر نتوان تمام ذاتیات شلیء را آن تمام ذاتیات شلیء متشلکل از جنس و فصلل بیان می 

آن را رسلم   سلینا ابن  بیان کرد، باید از تعریفی متشلکل از ذاتیات و عرضلیات اسلتفاده کرد که 

کند و معتقد اسلت امری ذاتی  ذاتی و عرضلی تقسلیم می  ة کلیات را به دودسلت  ة نامد. او هم می 

د؛ مانند حرارت برای  شلو بخش شلیء باشلد و شلیء در ذاتش به آن متصلف  قوام بتواند  اسلت که  

از قوام ذاتش بدان متصلف  پس  آتش، اما عرضلی نقشلی در قوام ماهیت شلیء ندارد و شلیء 

ممکن اسلت برخی امور عرضلی، ثبوت و  . البته  د؛ مانند سلیاهی و سلفیدی برای انسلان شلو می 

ازنظر او،   . ( 9  ، ص 1377سلینا،  )ابن   گاه از معروض خود جدا نشلوند هیچ   باشلند و   دوام داشلته 

طور اولی و حقیقی  شلللوند و جواهر به گونه از تعریف برخوردار نمی جواهر و اعراض به یک 

 به ز ی ن   ف ی تعر  در  اسللت،  وابسللته طورکه وجودشللان به جواهر  مان تعریف دارند؛ اما اعراض ه 
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 در  یی گرا ذات   به   نا ی سلتعهد ابن   . ( 244- 243  ص ،  3 و   ، ع  ق   1404  ، نا ی سلابن )   اند وابسلته   جواهر 

این است که دستیابی   ت ی واقع .  کند ی م سلب   را   امور از  ی ار ی بس   شناخت    امکان   ، ی شلناس معرفت 

کرده انتقاد  سلینا  مدل معرفتی ابن دربارة هم سلهروردی   . اشلیا، غیرممکن اسلت همة به فصلول  

 .  ( 20- 19 ، ص 2  ، و 1396)   است 

سللینا حاکم اسللت، برقراری  ای که بر سللراسللر نظام معرفتی ابن از دیگر آثار و تبعات کلی 

وجود ذهنی مدرک که مطاب     . او با التفات به اسلللت وحدت سلللنخی میان مدرک و ادراکات  

وجود خلارجی آن اسلللت، بله این نکتله اذعلان دارد کله تفلاوت وجود خلارجی و ذهنی امری در 

وجود خارجی شللیء همراه با آثار و   . شللود همین سللنخیت وجود ذهنی با نفس خلاصلله می 

توان علت وحدت  و این مسئله را می آثار را ندارد اما وجود ذهنی این   ؛ عوارض خارجی است 

سللنخی وجود ذهنی شللیء با مدرک یا همان نفس دانسللت. با باور به همین وحدت سللنخی  

لیاز دلا   ی ک . ی کند تواند ادراکات مجرد را از عقل فعال مجرد دریافت  است که نفس مجرد می 

،یادراک امور کل   یی انسللان توانا آن،  براسللاس که تجرد مدرکات آن اسللت  اثبات  تجرد نفس،  

و نه دارند  نه جرم و ماده  هستند که   ی م ی مفاه  ، ی کل   م ی مفاه .  را دارد   وان ی ح   و   مانند مفهوم انسلان 

ز  اپسو    شلود ی م ثابت  نحو شلهودی و حضلوری به ی  تجرد ادراک عقل   . ی عوارض و اوصلاف ماد 

امیق  نگاه سلینوی که براسلاس    را ی ز  ؛ شلود ی ثابت م   ز ی اثبات تجرد ادراک، تجرد مدرک )نفس( ن 

عارض بر   ی ادراک   م ی ها و مفاه صللورت و  ی اسللت  و ارتسللام   ی حلول  نحو به ادراکات بر مدرک  

عارض و حالّ مجرد، معروض و محل  که  توان نتیجه گرفت ، می حلول دارند در آن  اند و  نفس 

 وحلدت  خودش،   ی ادراک   گلاه ی جلا   بلا   ملدرک   کله   اصلللل   ک یل  عنوان بله و این امر    طلبلد ی مجرد م 

.(364، ص  2  و   ، 1387 ، فخر رازی )   اهمیت دارد شناسی سینوی  در معرفت   باشد، داشته   ی سنخ 

مدرک اصللی ادراکات   که انسلانی  ة  فکری سلینوی، نفس ناطق   ة رسلد در منظوم به نظر می 

صور و ماهیات امور خارجی متناسب    و   ذات   ة کنند کند که منعکس ای عمل می آینه   مانند است، 

تر، همچون  بعد با تجرید صلللور اولیه، ابعاد عمی  ة  با سلللنخ تجردی خود اسلللت و در مرحل 

بازنمایی و منعکس    ، اسللت شللده مفاهیم و کلیات را که از متن همان ماهیات اولیه اسللتخراو 
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خوبی نشللان داده به کند. مشللابهت این اسللتعاره با نقش انفعالی نفس در بازنمایی مدرکات  می 

ای بودن نفس، ملدرک بلاللذات هملان ذات  آینله اسلللتعلارة  اسلللت کله در   روشلللن شلللود و می 

شلود و مدرک  واسلطه موجود یافت می نفس که به نحو حضلوری و بی ة شلده در آین منعکس 

حضلور صلورتش در نفس، معلوم واقع   با شلونده اسلت که بالعرض، ذات خارجی امر منعکس 

نفس  در   ا ی اشل ذوات   انتقاش سلینا،  غایت دانش و کمال انسلان نزد ابن   ، اسلاس شلود. برهمین می 

 .  است ی ن ی ع   عالم   ی مضاه   ، ی عقل   ی به عالم   انسان   روت ی ص   جه ی درنت   و  ی آدم 
 گیری نتیجه 

بودن  جزئی کلی یا   تأثیر بودن علم و  عرض وجود ذهنی، مسلئلة  هایی همچون  شلاخصله   نا ی سلابن 

بر مبلانی    تلأکیلد و بلا   یلابلد در می   شلللنلاسلللی معرفلت   علد بُاز متن حلالات ادراکی و    را   ادراک 

تفسللیر معرفتی از عالم  بیان  و    ، هسللتی به جوهر و عرض   ای همچون تفکیکِوجودشللناسللانه 

هلای  گرایی در تملام تبییناو بله نوعی ذات ة  گلانلهمراه نگلاه سللله بله براسلللاس همین اصلللل  

نحوکه یافت ادراک، همواره عرضللی برای نفس مدرک  بدین ؛  شللود متلزم می ة  شللناسللانمعرفت 

ارتسام    ة برای تبیین کیفیت دسلتیابی به حالات ادراکی از نظری سلینا  ابن نیز سلبب  همین به و    اسلت 

بر وحدت سلنخی میان مدرک و   ، کند. این تبیین عرضلی از ادراکات صلور و تقشلیر اسلتفاده می 

از   شلود تا ادراکاتی که عرضلی برای کیف نفسلانی بودند، الزاماًدارد و باعث می   تأکید مدرک  

ادراکاتی    ة ای بازنمایند آیینه   ة به مثاب   ، مدرک   درواقع نفسِسلللنخ تجردی نفس مدرک باشلللند؛  

 .  شوند یافت می   راه این است که از 

رویگردانی  دهد که سلینا را شلکل می معرفتی ابن   ة ها، اسلاس نظری لفه رسلد این مؤ به نظر می 

ادراکی مسلتلزم تحول در یکی از این مبانی یا   هرنوع تغییر در این فرایند از آن ممکن نیسلت و  

اسلت که ه و شلاخصله   مبانی   همین   ا نقد از او ب پس ه فیلسلوفان  ک گونه همان هاسلت؛  شلاخصله 

ملدل معرفتی را تغییر  رسلللنلد و این  ممتلاز و جلدیلد از کیفیلت پلدیلداری ادراکلات می   ای گونله بله 

   دهند. می 

 منابع

عبدالل ابن  بن  والتنبیهات ال   (. ق   1413)   سینا، حسین  دنیا، سل )   شارات  م  محق (.   یمان  سسه ؤ بیروت: 



 1402 بهار و تابستان ،69 ۀ، شمار27 ۀدور ،ی نویحکمت س یعلم ۀدوفصلنام  270

 النعمان. 

: قم محق (.   آملی، زاده حسن حسن، )  لهیات من کتاع الشفاء ال  (. ق   1418)  سینا، حسین بن عبدالل ابن 

مکتب الاعلام الاسلامی.

دفتر تبلیغات اسلامی.   مترجم(. قم: بدوی،   عبدالرحمن )   التعلیقات  (. 1379)   سینا، حسین بن عبدالل ابن 

 . نا ی ب :  جا ی ب . ة ی القلب  ة ی دو ال  ي ف   رسالة (. الف   ق  1404)   سینا، حسین بن عبدالل ابن 
 . ی النجف  ی المرعش  ی الل العظم   ه ی آ   مکتب   : قم   . الشفاء  (. ع   ق  1404)   عبدالل  بن  ن ی حس   نا، ی س ابن 

بیدار.  : قم محق (. محسن بیدار، )   المباحثات  (. 1371)   عبدالل  بن  ن ی حس   نا، ی س ابن 

. دانشگاه تهران :  تهران . والمعاد  أ المبد (. 1363)   سینا، حسین بن عبدالل ابن 

. فکر روز   : تهران   مترجم(.   یثربی،  ی ی ح سید ی )  النجاة (. 1377)   سینا، حسین بن عبدالل ابن 

کنفرانس سومین    . و کانت   نا ی س ابن   دگاه ی از د   ی شناس نظام معرفت   ی بررس  (. 1398) اسلم رئیسی، محمد  

.و جهان اسلام  ران ی فقه و حقوق در ا ، ی علوم اسلام   ، ین ی د  ی پووهشها   ی الملل  ن ی ب 
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